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به نام خدا
عنوان این مطلب هست: 
«تیم مذاکره‌کنندة ایران نتایج میدان را صیانت کرد.»

در واقع آمریکا برای مذاکره نیامده بود، برای زورگویی آمده بود. همین‌قدر که هیئت مذاکره‌کنندة ایران تن به مذاکره دا‌د، آن هم با هیئتی که دولتشان پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ساختمان‌های مسکونی و مدارس ایران را بمباران کرده و قصد واهی نابودی تمدن ایران را داشت، برایشان کافی است وگرنه مذاکره با چنین هیئتی نمی‌تواند خیلی هم شرافتمندانه باشد.

این مذاکره با همة مسائلی که داشت، باتوجه‌به اینکه آمریکا را مجبور کرد که بعد از التماس‌های پشت پرده که واسطه می‌فرستاد و بعد از اینکه طرح ۱۵ ماده‌ای آنها از طرف ایران قبول نشد و به طرح ۱۰ ماده‌ای ایران تن دادند، نشانة پیروزی ایران است. 

ایران الان در نقطه اوج پیروزی است؛ درحالی‌که هنوز همة برگ‌های پیروزی و راهکارهایی را که می‌تواند مطرح کند استفاده نکرده است.
هنوز ایران تنگه باب‌المندب را وارد کارزار جنگ نکرده است و هنوز از اسلحه‌هایی که قیامت را برای دشمن تداعی می‌کند رونمایی نکرده، پس ایران دست برنده را دارد و زمانی است که وقت امتیاز گرفتن ایران است.
مواظب باشید که امتیازهایی که نتیجه میدان و مردم است از دست ندهید.

ایران باید پیروزی‌های جنگ را تثبیت کند و همان‌طور که بارها قبلاً هم گفتیم، هر چه زودتر کنترل تنگه هرمز و مدیریت آن را قانونی کند.
مذاکرات بر پایه اقتدار در کنار مبارزه نظامی، تا احقاق حقوق ملت ایران اشکالی ندارد؛ ولی با این درک که ایران ابرقدرت چهارم جهان است و به شاخص مؤثری بر روی اقتصاد جهان دسترسی یافته است، باید باشد که ان‌شاءالله حقوق ایران در جهان تثبیت شود و این را بدانید که ایران در برابر ابرقدرت جهان و اسرائیل ایستاد و از نظر راهبردی آنها را شکست داده است.

جهان باید مدیریت جدید ایران در تنگه هرمز را فهم کند، در واقع نیازی به قبول‌کردن آنها نیست، نیاز به فهمیدن آن است.
«امپراطور تنگه هرمز ایران است.»
این را اگر فهم کند باید فکری به پذیرش این امپراطوری بنمایند و اگر این را فهم می‌کردند، کوشنر و ویت کاف که مهره‌های صهیونیست هستند را برای مذاکره نمی‌فرستادند؛ همان مهره‌هایی که فقط زبان زور می‌فهمند و فکر می‌کنند قیم همة مردم دنیا هستند وگرنه آنها اجازه ندارند در مورد تنگه‌ای که مال آنها نیست حتی نظر بدهند چه برسد به اینکه نوعی شراکت در اداره این تنگه را مطرح کرده باشند.

موقعیت ایران از نظر بازدارندگی طوری است که نمی‌توانند درخواست خروج اورانیوم و غنی‌سازی صفر درصد را داشته باشند. ایران مجبور به پذیرش زیاده‌خواهی هیچ قدرتی نیست.

این اروپاست که باید در این مقطع تاریخی در برابر زیاده‌خواهی آمریکا قد علم کند و آنها را شیرفهم کند که در صورت بسته‌بودن تنگه هرمز ذخایر سوخت هواپیمایی ششصد فرودگاه اروپایی در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد و پروازی در کار نخواهد بود. 

فعلاً توافقی در کار نیست و تنگه هرمز هم باز نیست و آمریکا نمی‌تواند به آنچه که به خیال واهی خودش در میدان جنگ نرسیده بود، بتواند در مذاکره با ایران به آن برسد؛ لذا آنها همان‌طور که در محاسبات بیهودة جنگیِ خودشان می‌خواستند سه‌روزه ایران را تسخیر کنند شکست خوردند، در محاسبات مذاکراتی خود نیز شکست‌خورده‌اند و این را فهم نمی‌کنند که کسی که شکست‌خورده نمی‌تواند تعیین‌کننده موارد مذاکره باشد وب رای توافق شرط تعیین کند و حتماً زمان خواهد برد که آنها دست از زورگویی تاریخی خود بردارند.

هر گونه فشارِ ناشی از زورگویی‌های آمریکا و صهیونیست، ایران و ایرانیان را یکپارچه‌تر و مقاوم‌تر خواهد کرد. آنها آتش‌بس را برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت و بنزین و مسائل بحرانی غذا و کمبود کودهای شیمیایی و هلیوم مطرح کرده بودند و حالا با شکست مذاکرات، جنگ ازسرگرفته می‌شود، بازارها سقوط می‌کنند و تورم افسارگسیخته‌تر می‌شود؛ ولی آنها باید فهم کنند که نمی‌توانند شرایط زورمندانة خود را به ایران دیکته کنند و چنانچه فضای زورمدارانة آنها ادامه داشته باشد، ادامه مذاکرات هیچ معنای درستی نخواهد داشت و ازآنجایی‌که مذاکره‌کنندگان در هر شرایطی باید پاسدار حقوق میدان و دستاوردهای ناشی از آن باشند، ایران عزت خود را باید حفظ کند تا ان‌شاءالله در وقت دیگری آنچه که خداوند برای این ملت شریف رقم زده است، اجرا شود.

چه کسانی می‌خواهند زیر چتر امنیتی متزلزل آمریکا قرار بگیرند؟ 
ملت ایران و سلحشوران غیور به چیزی متکی هستند که نیاز به چترهای کاذب امنیتی ندارند.

ان‌شاءالله که همگی در پناه خداوند و صاحب‌الزمان (عج) باشید
خدا نگهدار
